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الملخص
البيع هو أحد العقود اللازمة التي يمكن أن تزول لزوميته بسبب أمور مثل الخيار. خيار الغبن هو أحد 
هذه الخيارات. ينظر إلى مسألة خيار الغبن من ناحيتين؛ الأولى: أهمية تحديد مبدأ الخيار؛ الثانية: تحديد 
مبدأ خيار الغبن. تتضح أهمية تحديد مبدأ الخيار من خلال ترتب أحكام الخيار وتحقيق آثاره. في هذا 
البحث، باستخدام المنهج التحليلي الوصفي والمكتبي، تم دراسة آراء فقهاء المذاهب الإسلامية. خلص 
هذا البحث إلى أن فقهاء المذاهب الإسلامية يطرحون قولين حول مبدأ خيار الغبن؛ الأول: أن انكشاف 
الغبن يكون شرطًا شرعيًا لإثبات خيار الغبن. الثاني: أن ظهور الغبن يكشف عن ثبوت الخيار من بداية 
العقد. استند الفقهاء إلى الروايات والإجماع في إثبات الشرط الشرعي لانكشاف الغبن في خيار الغبن. وأما 
لإثبات أن انكشافه عقليًا، فقد استندوا إلى بناء العقلاء وحديث “لا ضرر”. ويرى كُتّاب هذا البحث أن الأدلة 

على الشرط الشرعي تعاني من إشكالات سندية ودلالية ولا تتمتع بالقوة الكافية.
الكلمات المفتاحية: الخيار، خيار الغبن، مبدأ خيار الغبن، الكشف، الشرط.

 sqiasi52@gmail.com)1. أستاذ مساعد في قسم الحقوق، جامعة المصطفى العالمية، قم، إيران )المؤلف المسؤول
 aminghiasi110@gmail.com2. طالب دكتوراه في الفقه وأصول الحقوق، جامعة قم، قم، إيران

3. أســتاذ مســاعد فــي قســم العلــوم القرآنيــة والفقــه الجعفــري، معهد العلوم الإســامية الرضوية، مؤسســة البحــوث في العتبة 
mohammadarabshahe@gmail.com الرضوية المقدســة، مشــهد، إيــران



سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1403، ص 178-156

بررسی تطبیقی مبدأ خیار غبن از دیدگاه مذهب اسلامی
سیامک قیاسی سررکی1
امین قیاسی سررکی2
محمد عربشاهی3

]تاریخ دریافت: 1403/02/04؛ تاریخ پذیرش: 1403/06/11[

چکیده
بیع یکی از عقود لازم است که لزوم آن به واسطه اموری همچون خیار از بین می‌رود. یکی از خیارات، 
خیار غبن است. بحث در خیار غبن از دو حیث مورد توجه است؛ اول: اهمیت تعیین مبدأ خیار؛ دوم: 
تعیین مبدأ خیار غبن. اهمیت تعیین مبدأ در خیار، با ترتب احکام خیار و حصول آثار خیار مشخص 
می‌شود. در این پژوهش به روش تحلیلی - توصیفی و کتابخانه‌ای به بررسی اقوال فقیهان مذاهب 
اسلامی پرداخته شده است. این پژوهش نتیجه می‌گیرد از نظر عالمان مذاهب اسلامی دو قول برای مبدأ 
خیار غبن وجود دارد؛ اول: روشن‌شدن غبن، شرط شرعی در اثبات خیار غبن باشد. دوم: آشکارشدن 
غبن، کاشف از ثبوت خیار از ابتدای عقد است. عالمان برای اثبات شرط شرعی‌بودن ظهور غبن خیار 
غبن به روایات و اجماع تمسک کرده‌اند. برای كاشف عقلی‌بودن نیز به بنای عقلا و حدیث لاضرر استناد 
شده است. به نظر نگارندگان، دلایل شرط شرعی با اشکال‌های سندی و دلالی روبرو است و از استحکام 

کافی برخوردار نیست. 
کلیدواژه‌ها: خیار، خیار غبن، مبدأ خیار غبن، کاشف‌بودن، شرط‌بودن
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قمدهم

اصل در بیع لزوم است؛ ولی عواملی همچون خیارات سبب تزلزل لزوم و درنتیجه تحقق 

نیافتن تأثیر مطلوب از بیع می‌شوند. خیار در لغت اسم مصدر از اختیار و اختیار به معنای 

ج 2، ص 651(؛ در اصطلاح هم به معنای مالکیت بر  انتخاب است )جوهری، 1410هـ، 

فسخ عقد است )انصاری، 1437هـ، ج 5، ص 11(.

مشهور فقهیان امامیه، خیارات را هفت قسم دانسته‌اند )انصاری، 1437هـ، ج 5، ص 

25( که خیار غبن از جملۀ آنهاست. خیار غبن از مسائل مهم در باب معاملات است که 

 ، مورد توجه فقیهان هم واقع شده است. در هر خیاری، بررسی زمان آغاز و حدوث خیار

بیان شرایط آن و همچنین بررسی ترتب آثار به نفس خیار یا خیار با توجه به زمان حدوث 

از مباحث کلیدی و تعیینک‌ننده است؛ به‌تبع در خیار غبن نیز این موضوع دارای اهمیت 

است. به عبارت دیگر تعیین مبدأ خیار و همچنین بیان شرایط آن مقدمه‌ای برای تبیین 

آثار خیار و ترتب احکام بر آن است. 

و  اینکه در پژوهش‌ها استفاده می‌شود، در مباحث حقوقی  بر  افزون  تعیین این موارد 

دعاوی متعاملین نیز دارای اهمیت است. مقالاتی دربارۀ خیار غبن وجود دارد؛ از جمله 

عابدیان  سیدحسن  و  اصغری  فریده  از  هـ.ش(   1393( قانون«  و  فقه  آینه  از  غبن  »خیار 

و »بررسی خیار غبن و رابطه آن با قاعده لاضرر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی )ره(« 

)1396 هـ.ش( از محسن اسماعیلی و سمیه مولوی. در پژوهش‌های ذکرشده، به مقارنه و 

مقایسه اقوال فقیهان مذاهب اسلامی پرداخته نشده است؛ اما این پژوهش به گونه مقارنه و 

مقایسه‌ای بین اقوال فقیهان مذاهب اسلامی درباره تعیین مبدأ خیار غبن و اهمیت آن و 

آثار آن در فقه به روش تحلیلی - توصیفی می‌پردازد و دیدگاه صحیح را ارائه و معین میک‌ند؛ 

چراکه تعیین‌نشدن قول صحیح در مسئله مبدأ خیار غبن، موجب بلاتکلیفی فروشنده 
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و خریدار در فسخ معامله یا اجرای آن و همچنین مترتب‌نشدن آثار صحیح بر معامله و 

متضررشدن طرفین معامله می‌شود؛ بنابراین پرداختن به موضوع مبدأ خیار غبن از اهمیت 

بالایی برخوردار است.

1. ببم یسررد أاصل یخی راغ و نبشرایط 

برای ورود به بحث ابتدا باید مفهوم خیار و غبن تبیین شود.

۱-1.بت ییم نفهوم خیرا

خیــار در لغــت اســم مصــدر از بــاب )افتعــال( اســت؛ اختیــار بــه معنــای برگزیــدن و 

انتخــاب )اصطفــاء( اســت )جوهــری، 1410هـــ، ج 2، ص 651(. در اصطــاح فقهــی شــیعه از 

، مالــک فســخ عقــد اســت  ملــک فســخ عقــد بــه خیــار تعبیــر می‌شــود؛ یعنــی صاحــب خیــار

)انصــاری، 1437هـــ، ج 5، ص 11(.

خیار در اصطلاح اهل سنت: در کتاب شرح الزرشکی درباره مفهوم خیار چنین آمده است: 

، اسم مصدر از باب افتعال و به معنای طلب بهترین دو امر از میان امضای بیع و فسخ  »خیار

بیع است« )زرشکی حنبلی، 1413هـ، ج 3، ص 383؛ بهوتی حنبلی، 1414هـ، ج 2، ص 35(.

ج  ج 4، ص 3103؛ مصری شافعی،1417هـ،  خیار نزد مذهب شافعی )زحیلی، ]بی‌تا[، 

4، ص 441( و حنفی )بخاری حنفی، 1424هـ، ج 6، ص 484 - 485( به این معناست که 

متعاقدین حق فسخ و امضای بیع را داشته باشند، مانند خیار شرط و رؤیت. 

در جمع‌بندی مفهوم خیار چنین گفته می‌شود: خیار در لغت به معنای اختیار و انتخاب 

است و در مفهوم فقهی نیز برگرفته از معنای لغوی است؛ با این تفاوت که در فقه به خود 

، خیار اطلاق نمی‌شود، بلکه حق انتخاب و اختیار را خیار می‌گویند. انتخاب و اختیار
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1-2.بت ییم نفهوم غنب

ج 1، ص 534( و  غبن در لغت به معنای نقصان و خدعه است )حیدری، 1423هـ، 

یادتر  در اصطلاح فقه امامیه، غبن به این معناست که فردی مالی را به دیگری با قیمتی ز

تملیک کند، درحالیک‌ه مشتری علم به قیمت ندارد )نراقی، 1422هـ، ج 1، ص 339(.

در فقه اهل سنت غبن چنین تعریف‌ شده است: غبن یعنی خرید یا فروش کالا به بیشتر 

یا کمتر از قیمت واقعی، به‌ گونه‌ای که زیادی و نقصان نزد مردم مورد توجه یا به عبارتی غبن 

فاحش باشد )دبیان، 1432هـ، ج 7، ص 15(.

بنابراین غبن در بیع به نقصان، خدعه و فریبی گفته می‌شود که در معامله در برابر طرفین عقد 

ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر از این حیث که معاملات سبب تصرف در اموال غیر به ‌عنوان 

مال شخصی می‌شود، ارزش اموال مورد معاوضه باید همسان باشد؛ از این‌رو چنانچه ارزش 

مالیِ یکی از دو عوض، کمی یا زیادی تسامح‌شدنی داشت، غبن و فریب محقق می‌شود.

در هر موضوعی شناخت اهمیت آن و تبیین مبانی موضوع از اهمیت بالایی برخوردار 

است؛ زیرا این امر سبب تنقیح و تحکیم موضوع می‌شود. بنابراین پرداختن به مبدأ رفع 

خیار و همچنین تعیین مبدأ رفع خیار دارای اهمیت است.

1-3. اهمیتت عییبم ند أخیرا

ج 5، ص 199(؛ اما وجود خیار مانع  اصل در معاملات، لزوم است )روحانی، 1429هـ، 

لزوم معامله است و تا زمانی که خیار در معامله وجود داشته باشد، لزوم محقق نمی‌شود و 

مالکیت متعاقدین بر تصرف در عوضین متزلزل است. 

 ترتب آثار معامله اگر خیار وجود داشته باشد، مورد اختلاف است؛ برخی خیار را مانع 

گروهی خیار را مانع می‌دانند و رفع خیار را شرط ضروری  ترتب آثار نمی‌دانند؛ در مقابل 
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برای ترتب آثار معامله قرار داده‌اند )طباطبایی یزدی،1370هـ.ش، ج 2، ص 167(؛ از این‌رو 

تعیین مبدأ تحقق خیار و همچنین تعیین مبدأ رفع خیار مهم به نظر می‌رسد؛ زیرا اگر 

مبدأ تحقق خیار از حین عقد دانسته شود و خیار مانع لزوم و ترتب آثار باشد، مالک‌بودن 

صاحب خیار بر آثار معامله متوقف بر رفع خیار خواهد بود؛ همچنین اگر مبدأ خیار از 

، گذشت زمان و ... باشد،  زمان عقد نباشد، بلکه متوقف بر شرایطی چون علم به منشأ خیار

مالک‌بودن صاحب خیار بر آثار معامله متوقف بر تحقق شرایط نخواهد بود، بلکه از زمان 

عقد ملکیت حاصل می‌شود؛ البته بعد از به‌وجودآمدن خیار اگر حق خیار از بین برود، 

باعث به‌ملکیت‌درآمدن آثار معامله می‌شود.

درنتیجه تعیین مبدأ خیار در سه مورد اهمیت دارد:

الف( اگر خیار مانع لزوم باشد و مبدأ از زمان عقد باشد، تعیین مالکیت بر آثار معامله - 

از حین عقد تا فسخ یا امضای آن - متوقف بر رفع خیار خواهد بود.

ب( اگر مبدأ خیار از زمان علم به منشأ خیار باشد، تعیین مالکیت بر آثار معامله )بعد از عقد 

( بر رفع خیار متوقف نیست، بلکه از حین عقد تا تحقق خیار مالکیت وجود دارد. تا تحقق خیار

ج( اگر مبدأ خیار از زمان علم به منشأ خیار باشد، تعیین مالکیت بر آثار معامله بعد از 

علم به خیار تا زمان فسخ یا امضا متوقف بر رفع خیار است.

دربــارۀ مبــدأ خیــار غبــن ســه احتمــال وجــود دارد؛ اول: ظهــور غبــن، شــرط شــرعی در 

گــر غبــن ظاهــر نشــود، مغبــون خیــار نــدارد. دوم: ظهــور  اثبــات خیــار غبــن اســت؛ بنابرایــن ا

غبــن کاشــف از تحقــق متقــدم خیــار غبــن اســت؛ بنابرایــن بــه محــض تحقــق غبــن، خیــار 

ــا ظهــور غبــن ســببیت  ــا ندانــد. بــه ‌عبــارت ‌دیگــر آی بــه وجــود می‌آیــد، چــه مغبــون بدانــد ی

شــرعیه بــرای خیــار دارد؛ بــه ‌طــوری ک‌ــه قبــل از علــم مغبــون بــه غبــن، اصــاً و واقعــا خیــاری 

وجــود نــدارد و شــارع ظهــور غبــن و علــم مغبــون بــه غبــن را ســبب بــرای خیــار غبــن قــرار داده 
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اســت یــا ظهــور غبــن خــودش ســببیت بــرای خیــار نــدارد، بلکــه کاشــف‌بودن از ثبــوت خیــار 

از اول عقــد را دارد؟ 

هرکدام از این احتمال‌ها )سببیت و کاشفیت( قائل و دلایلی دارد که برای تبیین مبدأ 

صحیح لازم است مورد بررسی قرار گیرند. 

2. ب هیرظن یسررشرط شرع هیرظن و یکاشفیت عقل ی

2-1.بت یی نشرط شرع‌یبود و نقائلا هب نآن

پیش از ورود به بحث اقوال عالمان و دلایل ایشان در شرط شرعی‌بودن علم به غبن برای 

تحقق خیار غبن، مناسب است دربارۀ مفهوم و مراد از شرط شرعی بررسی انجام پذیرد.

2-1-1.رم اد ا زشرط شرع‌یبودن

دربارۀ اینکه ظهور غبن و علم به آن شرط شرعی است، گفته می‌شود علم به غبن و ظهور 

غبن برای مغبون از طرف شارع مقدس در جایگاه یک شرط در تحقق موضوع خیار غبن 

که این شرط محقق نشود، موضوع تحقق نخواهد یافت )خویی،  دخیل است و تا زمانی 

1417هـ، ج 3، ص 329(؛ درنتیجه حکمی نیز بر آن مترتب نمی‌شود؛ از این‌رو قبل از علم 

به غبن، خیار ثابت نخواهد بود. بنابراین در نظریه شرط‌بودن، علم به غبن در ثبوت خیار 

غبن دخیل است.

البته در نقش علم، دو قول )موسوی، 1415هـ، ج 5، ص 302( وجود دارد:

قول اول: علم، شرط مقارن یا شرط متأخر در ثبوت خیار غبن است و مشروط یا سبب 

اقتضایی غبن یا بیع غبنی است.

، غبن یا بیع غبنی باشد. قول دوم: علم یک جزء از موضوع خیار غبن است و جزء دیگر خیار
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2-1-2. قائلا‌ هب نشرط شرع‌یبود نخیرا

شیخ طوسی در المبسوط می‌فرماید: »إذا اشترى شیئا فبان له الغبن فیه فإن كان من أهل 

الخبرة لم یكن له رده و إن لم یكن من أهل الخبرة نظر فإن كان مثله لم تجر العادة بمثله 

كثرهم  ، و فیه خلاف لأن أ فسخ العقد إن شاء و إن كان جرت العادة بمثله لم یكن له الخیار

أجازه« )طوسی، 1387هـ، ج 2، ص 87(. ایشان در این سخن تبین غبن و معلوم‌شدن آن 

را عامل خیار می‌داند. دو وجه در این سخن می‌توان بیان کرد؛ اول: تبین غبن به معنای 

حدوث غبن باشد، گرچه علم به غبن وجود نداشته باشد؛ در این حالت خیار از زمان عقد 

ثابت خواهد بود؛ چون غبن از حین عقد وجود دارد. این احتمال با نسبتی که به شیخ داده‌ 

شده سازگار است. دوم: مراد از تبین غبن این باشد که مغبون علم به غبن پیدا کند و غبن 

برای مغبون آشکار شود؛ در این حالت خیار از حین علم به غبن ثابت خواهد بود. شیخ 

طوسی در موضع دیگری از مبسوط چنین می‌فرماید: »فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب 

السلعة بالخیار إذا ورد السوق« )طوسی، 1387هـ، ج 2، ص 87(. شیخ در این کلام ثبوت 

خیار غبن را به ورود به بازار متوقف کرده است؛ معلوم است که ورود به بازار کنایه از علم به 

قیمت اصلی است؛ یعنی وقتی مغبون علم به قیمت اصلی پیدا کرد، خیار ثابت است.

بنابراین مبدأ خیار غبن از زمان علم خواهد بود. شیخ انصاری به علامه حلی چنین 

نسبت می‌دهد که ایشان ورود به بازار و علم به غبن را بر اساس روایات »تلقی الرکبان1 خیل« 

در موضوع خیار غبن می‌داند؛ از این‌رو طبق نظر ایشان ظهور غبن شرط شرعی برای اثبات 

خیار غبن خواهد بود )انصاری، 1437هـ، ج 5، ص 177(.

ک  آیت‌الله خویی این نظر را رد میک‌ند؛ افزون بر اینکه خود علامه در تذکره، غبن را ملا

خیار می‌داند و کاشف عقلی‌بودن را پذیرفته است و در ضمن شرایط ثبوت خیار غبن، 
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ظهور غبن را بیان نکرده است، بلکه صرف وجود غبن و فاحش‌بودن آن را شرط کرده است 

)حلی، 1414هـ، ج 1، ص 522(.

با توجه به متون فقهی اهل سنت به نظر می‌رسد این دسته از عالمان، مبدأ خیار غبن را 

از حین علم به غبن قرار داده‌اند؛ از جمله تمام عالمان اهل سنت می‌گویند: هرگاه مغبون به 

بازار وارد شد و علم به مغبون‌بودن خود پیدا کرد، خیار غبن برای او ثابت می‌شود )مقدسی، 

ج 2، ص 91(. اهل سنت در بیشتر  ج 4، ص 164؛ حجاوی مقدسی، ]بی‌تا[،  1388هـ، 

کتاب‌های فقهی بعد از بیان »تلقی الرکبان«، ثبوت خیار را به ورود مغبون به بازار متوقف 

کرده‌اند )مرداوی، ج 4، ص 394(. نگارنده الشرح الکبیر به‌صراحت علم به غبن را در ثبوت 

خیار برای مغبون لازم می‌داند )حجاوی مقدسی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 78(.

ابن‌ملقن می‌نویسد: »زمانی که به غبنی‌بودن بیع علم پیدا کند، خیار غبن ثابت است« 

)شافعی، 1417هـ، ج 7، ص 37(.

ابن‌عبدالبر ضمن بیع نجش2 می‌گوید: »مالک نجش را نوعی از عیوب قرار داده است و 

اگر مشتری علم به نجش پیدا کرد، خیار دارد که مبیع را رد کند یا آن را قبول نماید« )نمری، 

1400هـ، ج 2، ص 168(.

ابن‌عثیمین در خیار غبن می‌فرماید: »مجرد ثبوت غبن موجب ثبوت خیار نیست، بلکه 

خیار غبن در سه مورد - تلقی الرکبان، نجش و استرسال - است«. در بحث تلقی الرکبان 

که مغبون به بازار وارد شد، خیار برای او ثابت است )‌ابن‌عثیمین،  اضافه میک‌ند زمانی 

1422هـ، ج 4، ص 298(. از دو حیث می‌توان گفت نظر ایشان در مبدأ خیار غبن، شرط 

شرعی است؛ اول: محل و مجرای خیار غبن را مجرد غبن و خدعه قرار نمی‌دهد، بلکه 

محصور در سه مورد دانسته است. اگر مبدأ خیار غبن کاشف عقلی بود، لازم می‌آمد در هر 
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موردی که غبن حاصل‌ شده باشد، خیار غبن ثابت شود. دوم: در »تلقی الرکبان« تصریح به 

این نکته شده است که وقتی وارد بازار شد، خیار ثابت است؛ یعنی مغبون باید علم به غبن 

پیدا کند تا خیار ثابت شود.

شربینی نیز افزون بر تحقق نفس غبن، علم به غبن را در تحقق خیار غبن لازم می‌داند 

)شربینی، 1415هـ، ج 2، ص 390(.

گرچـه از متـون فقهـی اهـل سـنت، شـرط شـرعی‌بودن علـم بـه غبـن برداشـت می‌شـود، 

علامه حلی در تذکره کاشـف عقلی‌بودن را به مالک و احمد بن حنبل نسـبت داده اسـت 

)حلـی، 1414هــ، ج 1، ص 522(.

2-1-3. دلایل شرط شرع‌یبودن

دلیل اول:م فادور اایت

از جمله روایاتی که در اثبات خیار غبن مورد استناد قرار می‌گیرد، روایت صحیح »تلقی 

الرکبان« )قرافی، 1994م، ج 5، ص 63( است. پیامبر اکرم )ص( در این روایت ابتدا تلقی را 

نهی میک‌ند و در ادامه برای مغبون خیار جعل می‌نماید و می‌فرمایند: هنگامی ک‌ه وارد بازار 

شد، خیار غبن دارد. این عبارت اشاره به این دارد که ورود به بازار و علم به قیمت واقعی کالا 

در خیار دخیل است و ثبوت خیار غبن متوقف بر خیار غبن است.

صاحب الشرح الکبیر در ضمن استدلال به این روایات، چنین می‌گوید: »اطلاق احادیث 

حمل به ظهور غبن می‌شود؛ از طرفی پیامبر اکرم )ص( در روایت ورود به بازار را بیان کرده 

که از این اشاره چنین برداشت می‌شود مراد ایشان علم به غبن است و اگر چنین  است 

نبود، باید از حین بیع خیار ثابت می‌شد« )حجاوی مقدسی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 78(.
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که ظاهر  کتب شیعه نیز به مفهوم این روایات استدلال شده است؛ به این بیان  در 

بازار شدند  کاروان وارد  که وقتی اهل  قضیه »انهم بالخیار اذا دخلوا السوق« این است 

خیار غبن پیدا میک‌نند، مفهومش این است که قبل از آن خیار غبن ندارند و با توجه به 

ک قرار داده باشد، گویا  اینکه ورود به بازار موضوعیت ندارد تا تعبداً پیامبر اکرم آن را ملا

فرموده‌اند »انهم بالخیار اذا علموا بالغبن«؛ بنابراین بعد از ظهور غبن خیار می‌آید نه پیش از آن 

)نوری، ]بی‌تا[، ج ۲، ص۴۶۴، باب ۲۹، ح ۳(.

قند و بیسرر

به نظر نگارندگان، این دلیل از استحکام کافی برخوردار نیست؛ زیرا گرچه در روایات ورود 

به بازار بیان ‌شده است، با این وجود تصریح نشده که ثبوت خیار نیز متوقف بر آن است، 

بلکه می‌توان گفت ورود به بازار و علم به قیمت، سبب اجرای خیار غبن است و به عبارتی 

زمان تحقق و اجرای خیار غبن از زمان علم به غبن است و چنانچه فوریت را در اجرای 

خیار قائل باشند، اولین زمان اجرای خیار از حین علم است. 

افزون بر اینکه چنانچه علم در ثبوت خیار غبن دخیل دانسته شود، در یک حالت حق 

مغبون ضایع‌ می‌شود و غابن مالی را مورد تصرف قرار می‌دهد که ملکیتی در مورد آن ندارد؛ 

به این ترتیب که اگر مغبون علم به غبن پیدا نکند و غابن هم چیزی نگوید - بنا بر دخالت 

علم در ثبوت غبن -، در این حالت مغبون مالی را در بیع غبنی خریده است و ضرر بر 

او تحمیل می‌شود؛ از این‌رو این بیع تحت ادلۀ نفی ضرر باقی می‌ماند؛ ولی اگر علم در 

اجرای غبن دخیل دانسته شود، در هر زمانی که علم حاصل شد، خیار ثابت می‌شود و 

حق مغبون باقی خواهد بود.
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امام خمینی )ره( در خدشه بر دلیل اول چنین می‌فرماید: »روایات تلقی رکبان، ثبوت 

خیار غبن از حین علم را اثبات میک‌ند؛ اما دربارۀ قبل از علم دلالتی ندارند؛ یعنی نمی‌توان 

از این روایات استفاده کرد که قبل از علم به غبن، مغبون خیار نداشته است؛ به‌ دلیل اینکه 

اثبات عدم خیار قبل از علم به‌ واسطه مفهوم این روایات امکان‌پذیر است و حال اینکه در 

این روایات مفهوم‌گیری صحیح نیست؛ چون رفع حکم در این روایات سنخ حکم نیست، 

ک است یا اینکه “اذا” مشترک  بلکه حکم شخصی است و مفهوم‌گیری رفع سنخ حکم، ملا

بین شرط و غیر شرط است و چنین لفظی مفهوم ندارد« )موسوی، 1415هـ، ج 5، ص 305(. 

افزون بر اینکه »اذا دخل السوق« یا کنایه از علم به غبن است یا کنایه از تفاوت قیمت؛ اگر 

مورد اول ترجیح داده شود، فقط یک ظن و گمان است که حجت نیست و از باب تناسب بین 

موضوع و حکم، اثبات خیار مترتب بر خود غبن است و علم دخالتی در حکم نخواهد داشت 

)موسوی، 1415هـ، ج 4، ص 467(.

افزون بر اینکه در بیشتر کتاب‌های فقهی اهل سنت، نفی ضرر و لحاظ مصلحت مردم 

به عنوان علت نهی از »تلقی الرکبان« مطرح شده است )مازری، 2008م، ج 2، ص 1017(؛ 

که مغبون  بنابراین اگر علم به غبن در اثبات خیار غبن دخیل دانسته شود، در مواردی 

علم پیدا نکند، ضرر منتفی نمی‌شود و مصلحت عامه مردم لحاظ نشده است؛ از این‌رو 

گفت شرط شرعی‌بودن علم به غبن برای اثبات خیار غبن، با غرض و مطلوب  می‌توان 

روایات تنافی و تعارض دارد.

دلیل دوم: دلالت آثم رالازم اب شرط شرع‌یبود ن

یکی از دلایلی که برای شرط شرعی‌بودن علم به غبن برای تحقق خیار غبن بیان ‌شده 

است، تمسک به آثار خیار غبن است؛ به این بیان در موردی که قبل از علم به غبن مبیع 
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کم می‌شود و بر عهده غابن  که از مال مغبون  کلام اصحاب این است  تلف شود، ظاهر 

نیست و از قاعده »تلف المبیع فهو ممن لا خیار له أن كيون من المشترى فانه لا خيار له في 

هذا الزمان بل الخيار للبايع« معلوم می‌شود مغبون قبل از علم به غبن خیار نداشته است و 

مبدأ خیار غبن از زمان علم به غبن است )خویی، 1417هـ، ج 6، ص 249(.

قند و بیسرر

برای اثبات شرط شرعی‌بودن، تمسک به ‌قاعده »تلف المبیع ممن لاخیار له« مخدوش 

است؛ زیرا این قاعده مخصوص خیار شرط و حیوان است و دلیلی بر تعدی از این دو خیار 

به غیر آن وجود ندارد. افزون بر اینکه اگر تعدی قاعده در تمام خیارها جایز بود، لازم می‌آید 

تلف مبیع از مال غابن باشد، چراکه غابن هم خیار ندارد )خویی، 1417هـ، ج 3، ص 333(.

دلیلوس م: اجماع

آیت‌الله خویی یکی از دلایل قول به ‌شرط شرعی‌بودن را اجماع معرفی میک‌ند؛ به این بیان 

که اجماع دلیل لبی است و در موارد شک باید به ‌قدر متیقن از این اجماع تمسک شود؛ 

قدر متیقن از اجماع فریقین این است که اگر علم به غبن باشد، خیار ثابت است؛ بر این 

اساس اگر علم به غبن نباشد، خارج از قدر متیقن است و قول عدم خیار مقدم خواهد بود.

بنابراین چون اجماع فریقین در موردی که علم به غبن بوده، قائل به ثبوت خیار شده‌اند، 

که علم به غبن نیست و شک در ثبوت خیار ایجاد شده، قول به عدم خیار  در مواردی 

مقدم است؛ با این بیان علم به غبن در ثبوت خیار غبن دخیل خواهد بود )خویی، 1417هـ، 

ج 3، ص 333(. دربارۀ اجماع نیز باید از قول یکی از فقیهان گفت اجماع حجت نیست یا 

دستک‌م در این‌باره اجماعی حاصل نشده است.
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قند دلیل اجماع

آیت‌الله سیدعبدالاعلی سبزواری درباره این اجماع می‌فرماید: امکان دارد این اجماع را 

که اِعمال خیار متوقف بر علم  که اجماع بر این است  کنیم؛ به این معنا  حمل و توجیه 

است نه اینکه اصل خیار متوقف بر علم باشد؛ افزون بر اینکه این اجماع با اجماع بر خلاف 

این نظرمعارض است )سبزواری، 1412هـ، ج 17، ص 141(.

3. هیرظن کاشف عقل‌یبود نخی و رادلایل آن

3-1.بت یی نکاشف‌بود و نقائلا هب نآن

شناخت مفهوم کاشف‌بودن در تبیین حکم و استناد به ادله نقش بسزایی ایفا میک‌ند؛ 

از این‌رو قبل از ورود به بحث، مراد از کاشف‌بودن طرح می‌شود.

3-1-1.رم اد ا زکاشف‌بودن

، به این معناست که خود عقد غبنی و به ‌عبارت ‌دیگر مجرد غبنِ فاحش،  کاشف عقلی‌بودن خیار

دلیل و سبب برای ثبوت خیار خواهد بود و تحقق و ثبوت خیار متوقف بر علم به غبن نیست.

کرده است: »یکی  شیخ انصاری در بحث بیع فضولی سه معنا برای کاشف‌بودن بیان 

اینکه کاشف‌بودن یعنی تمام آثار ملکیت از حین اجازه بر بیع به نحو شرط متأخر مترتب 

شود. معنای دوم اینکه اجازه کاشف باشد، به این ترتیب که عقد پس از اجازه باشد. معنای 

کاشفیت یعنی ملکیت از حین عقد متزلزل است و تنها آثار ممکن، بر عقد  سوم اینکه 

ج 3، ص 408(. البته  گردد« )انصاری، 1437هـ،  که اجازه حاصل  مترتب می‌شود تا زمانی 

برخی کاشف‌بودن به معنای دوم )کشف حکمی( را خلاف قواعد و دلایل ملکیت دانسته‌اند 

)طهوری، 1419هـ، ج 2، ص 492(.
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آیت‌الله خویی در مصباح الفقاهه می‌فرماید: »کاشف عقلی‌بودن ظهور غبن برای خیار 

یعنی خیار غبن از حین عقد ثابت است و علم به غبن ، طریق و کاشف از حدوث آن از 

ابتدای عقد است« )خویی، 1417هـ، ج 3، ص 329(.

3-1-2. قائلا هب نکاشف‌بودن

)موسوی،  داده‌اند  نسبت  عالمان  به ‌اتفاق  را  عقد  لحظه  از  غبن  خیار  ثبوت  برخی 

1434هـ، ج 1، ص 556(. آیت‌الله گلپایگانی می‌فرماید: »مبدأ خیار غبن از حین عقد است 

نه از حین علم به غبن؛ بنابراین اگر قبل از علم به غبن معامله را فسخ کند، جایز است« 

)موسوی گلپایگانی، 1371هـ.ش، ج 1، ص 368(.

آیت‌الله خویی بعد از بیان اقوال و دلایل و بررسی آنها می‌فرماید: »خیار غبن از حین عقد 

ثابت می‌شود و سزاوار نیست کسی در این قول اشکال کند« )خویی، 1417هـ، ج 3، ص 

332؛ نراقی، 1422هـ، ج 1، ص 341(.

ابن‌فهد حلی نیز ثبوت خیار از حین عقد را از شرایط و ویژگی های خیار غبن می‌داند 

)حلی اسدی، 1407هـ، ج 2، ص 378(.

امام خمینی )ره( ضمن تفصیل بین مقام ثبوت و مقام اثبات چنین می‌فرماید: »نسبت 

به مقام اثبات و مقتضای ادله، خیار غبن از حین عقد ثابت است و علم به غبن هیچ 

دخالتی در ثبوت خیار ندارد« )موسوی خمینی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 305(.

با اینکه بیشتر عالمان اهل سنت شرط شرعی‌بودن ظهور غبن را پذیرفته‌اند، به برخی از 

عالمان آنها نسبت داده شده است که کشف عقلی را قبول کرده‌اند و مجرد غبن را گرچه کم 

باشد، در ثبوت خیار کافی می‌دانند )حجاوی مقدسی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 78(؛ اما با توجه 

به متن مختصر آقای خرقی، ایشان نیز شرط شرعی را قبول کرده است؛ چراکه می‌نویسد: 
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»فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا«؛ که »عرفوا« در این کلام نشان از دخالت 

علم در اثبات خیار غبن دارد.

3-2. دلایل و ب یسررثمرهب حث

دلیل اول:ترت ب آث رابو رجودو اقعنم یشأ خود

منشأ تمام خیارات به وجود واقعی خود منشأ وابسته است. در خیار غبن، اگر عدم غبن 

یا ضرر یا اصل مساوات دو طرف عقد یا شرط ضمنی، مبنا و منشأ خیار باشد، به ‌محض 

ایجاد عقد غبنی تمام این مبانی محقق می‌شوند؛ از این‌رو به ‌محض وقوع عقد، خیار غبن 

ثابت خواهد بود )سبزواری، 1412هـ، ج 17، ص 141(.

دلیل دوم:انب ی عقلا

یکی دیگر از دلایل‌ ثبوت خیار غبن از زمان عقد، بنای عقلاست؛ به این بیان که سیره و 

بنای عقلا در معاملات این است که به هیچ‌یک از دو طرف عقد ضرر و حرجی متوجه نشود 

و چنانچه ضرر قابل ‌توجهی متوجه یکی از طرفین عقد شد، عقلا برای فرد مغبون حق دفع 

خسارت از نفس را قرار داده‌اند؛ یعنی چنانچه فردی مغبون شد، این حق را دارد که غبن و ضرر 

را از خود دفع کند و این دفع ضرر در بیع غبنی به ‌واسطۀ جعل خیار محقق می‌شود.

ک و مبنای تحقق خیار معتبر است، نفس غبن است و  آنچه در نظر عقلا در جایگاه ملا

هیچ جایگاهی برای علم به غبن در تحقق خیار قائل نیستند )موسوی، 1415هـ، ج 5، ص 305(.

دلیلوس م:ت مسک هب ظاهور راایت

ک برای  کرده‌اند، ملا با توجه به آنچه فقیهان در فتوا و با استناد به روایات خود بیان 
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خیار غبن، حدوث غبن و ضرر در برابر یکی از طرفین معامله است؛ از این‌رو هرگاه غبن 

یا ضرری در معامله رخ داد، طرف مغبون خیار خواهد داشت. علامه حلی در تذکره بعد 

از بیان روایات »تلقی الرکبان«، به این دلیل چنین اشاره میک‌ند: پیامبر )ص( در روایات 

خیار را به دلیل غبن قرار داده است؛ از این‌رو زمانی که غبن حاصل شد، خیار ثابت است 

)حلی، 1414هـ، ج 1، ص 522(. 

دلیل چهرام:ور ایت لاض و رراشتراط ضم ینعدم غنب

آیت‌الله خویی برای استدلال به کاشف عقلی‌بودن می‌فرمایند: »عمده دلیل برای خیار 

غبن، روایت لاضرر و شرط ضمنی‌بودن عدم غبن است و مقتضای هر دو دلیل نیز ثبوت 

که به ‌محض انعقاد عقد غبنی، ضرر در معامله  خیار از حین عقد است؛ به این بیان 

ک خیار ثابت‌ شده و خیار نیز ثابت می‌شود. افزون بر  نیز محقق می‌شود؛ از این‌رو ملا

اینکه اگر غبن در معامله باشد، شرط ضمنی )عدم غبن در معامله( معدوم است و با 

عدم شرط، مشروط نیز معدوم خواهد بود؛ یعنی بیع لازم نیست و طرف مغبون خیار دارد« 

)خویی، 1417هـ، ج 3، ص 330(.

قند و بیسرر

به نظر می‌رسد این دلیل نیز از استحکام کافی برخوردار نیست؛ زیرا:

در  متعاقدین  بنای  که  کنیم  بیان  چنین  را  ضمنی  شرط  اصطلاحی  معنای  اگر  اول: 

معامله، تساوی دو عوض در مالیت است و اگر تساوی نبود، این شرط ضمنی محقق 

که منوطک‌ردن عوضین به یک شرط یا  نشده و خیار اثبات می‌شود؛ اشکالش این است 

وصف صریح یا ضمنی موجب اثبات خیار نیست.
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گـر ایـن شـرط ضمنـی و بنـای اهـل سـوق بر این شـرط صحیـح بود، بایـد میان اهل  دوم: ا

سـوق رواج می داشـت؛ حال اینکه با رجوع به بازار اثری از این بنای بر شـرط ضمنی وجود 

گـر شـرط ضمنـی وجـود داشـت، تصریـح در معاملـه لغـو می‌شـد  نـدارد. افـزون بـر اینکـه ا

)موسـوی خمینـی، ]بی‌تـا[، ص 400(.

، حقیقت ضرر باشد، این معنا صحیح نیست؛ چراکه  از سوی دیگر اگر مراد از لاضرر

اطلاق ضرر و اراده موضوعات و احکام ضرری امکان ندارد، بلکه اگر ضرر ادعایی مراد 

باشد، صحیح خواهد بود )موسوی خمینی، ]بی‌تا[، ص 403(.

دلیل پجنم: اجماع

سید مجاهد در کتاب المناهل می‌فرماید: »اجماع عالمان بر این است که حدوث غبن 

از حین عقد را در ثبوت خیار غبن لازم می‌دانند؛ از این‌رو اگر تفاوت قیمت بعد از عقد 

اتفاق افتاد، اثری در ثبوت خیار غبن ندارد« )مجاهد، 1416هـ، ج 1، ص 327(. با توجه به 

، حدوث غبن از حین عقد را  گفت از اینکه عالمان برای ثبوت خیار این شرط، می‌توان 

شرط دانسته‌اند، پس به‌ مجرد حدوث غبن )شرط(، خیار )مشروط( حادث می‌شود و علم 

دخالتی در حدوث خیار ندارد. 

بقن و یسررد دلایل

ک اثبات خیار را یک منشأ و مبنای  همان‌گونه که گذشت، برخی از عالمان مناط و ملا

عقلایی )غبن( قرار داده‌اند؛ اما از دیدگاه برخی این رویکرد مورد اشکال است و اثبات اصل 

ک عقلایی صحیح نیست؛ زیرا ممکن است دلایل لزوم عقد، مانع و  خیار با مناط و ملا
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ناهی از این بنای عقلا باشد. بنابراین با توجه به اینکه نمی‌توان با استناد به این مبنا حتی 

کرد، چگونه این مبنا می‌تواند احکام خیار مانند تراخی یا مبدأ آن را  اصل خیار را اثبات 

اثبات کند؟ )موسوی خمینی، ]بی‌تا[، ص 558(

امام خمینی )ره( در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: »اینکه دلیلی صلاحیت داشته 

مقدس  شارع  که  است  صورتی  در  گیرد،  قرار  عقلایی  مبنای  یک  از  مانع  و  رادع  باشد 

گرفته باشد و حال اینکه تمسک به این  به‌صراحت در برابر این مبنای عقلایی موضع 

ع( رایج بود و دلایل لزوم نیز در مرئی و منظر ایشان بوده  مبنای عقلایی در عصر معصومین )

است؛ چنانچه تمسک به این مبنای عقلایی درست نبود، حتماً شارع نهی و ردع میک‌رد« 

)موسوی خمینی، 1415هـ، ج 4، ص 558(.

اشکال دیگر به این قول آن است که اگر قائل به کاشف‌بودن غبن از خیار شویم، لازمه‌اش 

غرر و جهل دربارۀ مدت خیار است؛ از این‌رو بیع باطل می‌شود. 

در پاســخ بــه ایــن اشــکال گفتــه ‌شــده اســت: اســتناد غــرر در ادلــه بــه بیــع غــرری، بــا 

ــر اینکــه اگرچــه خیــار غبــن  ــاره ایــن بیــع بــوده اســت. افــزون ب قطع‌نظــر از حکــم شــارع درب

حکــم شــرطی دانســته شــود و مربــوط بــه حکــم شــرع نباشــد، ایــن اشــکال مندفــع اســت؛ بــه 

ایــن بیــان کــه بــرای دخــول خیــار غبــن تحــت ادلــۀ بیــع غــرری لازم اســت غرری‌بــودن ثبــوت 

خیــار محــرز گــردد و حــال اینکــه غرری‌بــودن خیــار غبــن گرچــه اینکــه خیــار غبــن بــه گونــه 

اشــتراط و تعلیــق باشــد، احــراز نمی‌شــود؛ از ایــن‌رو بطــان بیــع بــا خیــار غبــن منتفــی اســت 

)تبریــزی، 1399هـــ، ج 4، ص 114(. 

آقـای خوانسـاری در تحکیـم ایـن قـول می‌فرماینـد: خیار به این معناسـت کـه ملک التزام 

گر  گـر شـرط معامله، تسـاوی طرفین در اسـتحقاق باشـد، ا بـه دسـت ملتـزم اسـت؛ از ایـن‌رو ا
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بـه یکـی از دو طـرف معاملـه غبـن و ضـرری وارد شـد، شـرط موردنظر نقض می‌شـود و مغبون 

می‌توانـد ملتـزم بـه ایـن بیـع نباشـد؛ یعنـی التـزام به‌وجودآمـده از انشـاء بـه ‌واسـطه تخلـف 

شـرط معـدوم و غیـر لازم می‌گـردد و ایـن عـدم التـزام از حیـن حـدوث، مانـع از التزام صحیح 

اسـت؛ یعنی از حین عقد که غبن حاصل شـد، مغبون حق دارد ملتزم به بیع نباشـد و این 

یعنـی علـم بـه غبـن دخالتـی در ثبـوت خیـار غبـن نـدارد، بلکـه خود غبـن کافی و لازم اسـت 

)خوانسـاری، 1418هــ، ج 2، ص 68(.

ک و دلیل کاشف‌بودن بنای عقلا  در جمع‌بندی این دلایل می‌توان گفت چنانچه ملا

، شرط ضمنی  باشد، این مبنا مورد تأیید شارع و اهل سوق است و اگر مستند این خیار

باشد، در صورت وجود غبن به استناد خیار تخلف شرط، عدم لزوم بیع و مختاربودن مغبون 

اثبات می‌شود. همچنین اگر مستند قاعده، نفی ضرر باشد، باز هم مفاد عموم سیاق نفی 

( این است که مطلق ضررها در بیع منتفی است و چنانچه هر نوع ضرری  )لاضرر و لا ضرار

متوجه یکی از طرفین معامله شد، این بیع تحت قاعده قرار خواهد گرفت و اثبات خیار 

خواهد کرد )موسوی خمینی، 1415هـ، ج 4، ص 379(.

نتیهج

کاشف عقلی‌بودن بین فقیهان  درباره مبدأ خیار غبن، دو نظریۀ شرط شرعی‌بودن و 

مطرح است. 

با توجه به خدشه‌ها و اشکال‌های متعددی که بر دلایل شرط شرعی‌بودن وارد شده است 

و از طرفی ادله کاشف‌بودن قوت دارند، به نظر می‌رسد کاشف عقلی‌بودن قوی‌تر است. البته 

همان‌طور که بیان شد، هر کدام از دلایل کاشف‌بودن نتیجه‌ای متفاوت دارد؛ از جمله می‌توان 

به مورد تأیید شرع‌بودن یا نیاز به تمسک به خیار تخلف شرط و نفی مطلق ضرر اشاره کرد.
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ک و دلیل کاشف‌بودن بنای عقلایی دانسته شود، این مبنا مورد تأیید شارع  چنانچه ملا

، شرط ضمنی باشد، در صورت وجود غبن به  و متشرعین است و اگر مستند این خیار

استناد خیار تخلف شرط، مختاربودن مغبون و عدم لزوم بیع اثبات می‌شود؛ همچنین اگر 

( این است که  مستند قاعده نفی ضرر باشد، باز هم مفاد عموم سیاق نفی )لاضرر و لا ضرار

مطلق ضررها در بیع منتفی است و چنانچه هر نوع ضرری متوجه یکی از طرفین معامله 

شد، این بیع تحت قاعده قرار خواهد گرفت و اثبات خیار خواهد کرد.

پیون‌شت

1. تاجــران شــهر بــه بیــرون شــهر و بــر ســر راه تجــار خــارج از شــهر می‌رفتنــد و بــه واســطه اطلاع‌نداشــتن 

، كالاهایــی از آنهــا بــا قیمتــی بســیار پایین‌تــر از قیمــت معمولــی آنهــا در بــازار  تجــار خــارج از شــهر

ــد )یــزدی محقــق دامــاد، 1406هـــ، ص 67(. ی می‌كردن ــدار ی شــهر خر

تــی  ، 1414 هـــ، ج 6، ص 3( و در اصطــاح معاملا یــاده اســت )ابن‌منظــور 2. نجــش در لغــت بــه معنــای ز

یــد كالایــی را نــدارد؛ امــا خویــش را  نجــش آنجایــی بــه کار بــرده می‌شــود كــه شــخص ثالثــی قصــد خر

داخــل در معاملــه میک‌نــد و بــه شــکلی دروغیــن و غیرواقعــی، قیمــت كالا را افزایــش می‌دهــد؛ بــا ایــن 

ی كنــد )جعفــری  یــدار یــدار واقعــی فریــب بخــورد و كالای مزبــور را بــا قیمتــی بالاتــر خر هــدف كــه خر
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